
 .غْٓ مٌن. فردا اگر جْاب دادٓ، ّزیر ُطتٔ ّ اگر ًَ از هقاهت عسه هی ضْاه هی ۳پادغاُی تَ ّزیرظ گفت: 

 خْرد؟ ـ ضْاه اّه: خداًّد چَ هی

 پْغد؟ ـ ضْاه دّم: خداًّد چَ هی

 مٌد؟ ـ ضْاه ضْم: خداًّد چَ مار هی

 .داًطت؛ ًاراحت تْد ُا را ًؤ ّزیر مَ جْاب ضْاه

غْم ّ ُر ضَ ضْاه  ضْاه مردٍ اگر جْاب ًدُن ترمٌار هی ۳غلاهٔ فِویدٍ ّ تطیار زیرك داغت ّ تَ غلاهع گفت: ضلطاى 

 .را تَ غلام حنایت مرد

ُایع را   خْرد؟ غن تٌدٍ گْین، ایٌکَ خداًّد چَ هی داًن؛ ّلٔ حالا فقط دّ جْاب را هی غلام گفت: جْاب ُر ضَ را هی

 .پْغد ُایع را هٔ  ُآ تٌدٍ  پْغد؟ خداًّد عیة  ًّد چَ هٔمَ خدا خْرد. ایي  هٔ

 .اها پاضخ ضْهی را اجازٍ دُید فردا تگْین

 .فردا ّزیر ّ غلام ًسد پادغاٍ رفتٌد

 .ّزیر تَ دّ ضْاه جْاب داد

 ُا را خْدت پیدا مردٓ یا از مطٔ پرضیدٓ؟ ضلطاى گفت: درضت اضت؛ ّلٔ تگْ جْاب

 .ُا را اّ داد یٔ اضت جْاب ت: ایي غلام هي اًطاى فِویدٍّزیر گف

 .اظ را مػید ّ تَ ّزیر داد  پادغاٍ گفت: پص لثاش ّزارت را تنع ّ تَ ایي غلام تدٍ ّ غلام ُن لثاش ًْمرٓ

 تعد ّزیر تَ غلام گفت پص ضْاه ضْم چٔ غد؟

 غلام گفت: آیا ٌُْز ًفِویدٓ!؟

 .مٌد ّ ّزیر را غلام حظَ غلام را ّزیر هیمٌد؟ خدا در یل ل خداًّد چَ مار هی-

 


